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هنگامى كه انسان دراشعارنغزو شگفت آورديوان كبيرومثنوى 
معنوى مولانا غورمى كند، خودرا دراقيانوس عميقى ازاحساس، 
عرفان، فلسفه، دانش طبيعى، اشراق ودلْ آگاهى وجذبه وسرورِ 
تربرويم  پايين  ژرف  درياى  دراين  هرچه  يابد.  مى  سرمدى 
وگوهرهاى  دُرّ  بكاويم،  را  آن  وآگاهى  وعلم  عشق  وازروى 
وفرهنگ  فلسفه  ادب،  عاشقان  آوريم.  مى  دست  به  بيشترى 
سرزمين ما نيك مى دانند كه مولانا فقيه عالىْ قدر، مدرّس 
فقه واصول وكلام، فلسفه، ادب، لغت، تفسيرو به قول شمس 
بود؛ اما با ديدن شمس تبريزى وهم  تبريزى "صرّاف معنى" 
صحبتى با او، چه اتفاقى افتاد كه ناگهان اين چنين متحول 
شد كه ازسجاده نشين باوقاربودن، بازيچة دست كودكان كوى 

وبازارگشت؟
     زاهد بودم، ترانه گويم كردى  

                               سرفتنة بزم و باده جويم كردى
      سجاده نشين باوقارى بودم

                      بازيچة كودكان كويم كردى
شمس چه تأثيرى برمولانا گذاشته وچه رازِ سربه مُهرى را بر 
وشيدا  واله  چنين  شهراين  بزرگ  فقيه  كه  است  گشوده  وى 
وحيران وسرگردان برسرِهركوى وبرزن مى خواند وسماع مى 
تحول  واين  وسرور  وجد  اين  شناسد؟  نمى  وسرازپاى  كند 

محسن فرشاد

ناگهانىِ انسان ورسيدنش به خورشيد، نتيجة چه حالت روانْ 
برده  آسمان  به  را  مولانا  چنين  كه  است  وروحى  شناختى 

است؟
پس ازملاقات با شمس، ناگهان دريچه اى ازدلْ آگاهى وكشف 
حقيقى  هرعلم  اساس  كه  است  بازشده  مولانا  برروى  وشهود 

است. مولانا بقية علوم را دنيايى وزودگذرمى داند.
آلبرت اينشتين فيزيكدان قرن بيستم ميلادى، كشف وشهود 

را پاية دانش حقيقى انسان مى داند.
پژوهشگران غربى ازجمله دكترموريس باك پزشك وفيلسوف 
آگاهى  صاحبِ  را  مولانا  كيهانى"،  "آگاهى  دركتاب  كانادايى 

كيهانى مى داند.
آن چه دراين مقاله موردتحقيق قرارگرفته ، اين است كه برخى 
از اشعار منسوب مولانا با مبانى علمى مانند تئورى كوانتوم، 
كيهان شناسى، تئورى تكامل واصل تقارن ها سازگارى فوق 

العاده اى دارد.

1ـ سازگارى انديشه هاى مولانا با تئورى كوانتوم
فيزيك"  "تائوى  دركتاب  امريكايى  فيزيكدان  كاپرا  فريتيوف 

مى نويسد:
كه  است  پيچيده  اى  بافته  شرق،  عرفان  كبيرازنظر  "عالم 

فيزيك كوانتوم 
و 

مكاشفات مولانا
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تاروپودش پويا و نيروْسرشت است. عالم كبيروهستى، بافتى زنده دارد كه به طوردائم حركت ورشد مى كند وتغييرمى پذيرد. 
فيزيك معاصرنيزاين عالم را نيروسرشت يا ديناميك مى داند. ماده وجوهرِفعال آن ازهم تفكيك ناپذيرند. ذره طبق تئورى 
كوانتوم هرگزساكن وخاموش نيست، بلكه پيوسته درحالتى ازحركت است وگرانش ذرات وواكنش دربرابرتنگى محل استقرارخود 
و  موزون  مرتعش،  ديناميك،  كبير  عالم  است.  زيراتمى  جهان  خصيصة  و  است  ماده  اساسى  آرامى  بى  دليل  حركت،  ازطريق 

هماهنگ ودرجنب وجوش است."
اكنون به سازگارى انديشه هاى مولانا باتئورى كوانتوم توجه كنيم كه چگونه مولانا ازحركات ذرات ابتدايى وجنب وجوش آنان 

سخن مى گويد:
نيست ــاى  ــرج وب ــابــت  ث چــيــزى  هيچ 
ها ذره  بــا  شــد  پــيــوســتــه  هــا  ذره 
بشناختيم را  جمله  آن  ــا  م ــه  ــاك ت
شد بگسسته  يــكــدگــر  از  ــا  ه ذره 
تركيبشان از  كــه  بــيــنــم  هــا  ذره 
ــدا ـــن خ ـــي ــم وآي ــظ ــــزاران ن ــــده ص
ــا آيــيــن ها ــده ــي ــورش بــــاز ايــــن خ
وبــهــا قــــدر  ـــى  ب ــســت  پ زمــيــن  اى 
كهكشان درطــريــق  دارى  ــه  چ آن 
ــا ــه ذره  ـــن  زي تــركــيــبــتــان  جملگى 

است سرمدى  سير  تغييرو  در  جمله 
وســمــا ارض  ــه  ــم ه ـــد  آي ــد  ــدي پ تـــا 
ساختيم معنى  و  اســـم  بــهــرهــريــك 
ـــر پــيــوســتــه شد ـــاز بـــر شــكــل دگ ب
ـــاب آمــــد عــيــان ـــت ــــزاران آف ــــده ص
ــا ــده ــي ــورش ــــن خ ــت صـــــورى اي ــل ع
فنا ــــــرداب  گ ــــوى  س بــرگــرفــتــه 
ــا ــره ــح ب و  ــــا  ــــرّه ب تـــمـــام  ــــا  ب
ــان ــارگ ــي س از  ـــه  ك ـــا  ي ــــت  ــــواب ازث
جدا ـــم  ازه شــويــد  ــى  م روزى  ــه  ك ــا  ت

ما دردوجهانِ خُرد وكلان، يعنى جهان كوانتومى وجهان بزرگتراز اتم، اين تغييروعدم ثبات واين سِيرجاودانى را مى بينيم.
چرخد،  مى  دورخورشيد  به  كه  اى  سياره  مانند  همواره  الكترون  دانماركى،  نلزبورفيزيكدان  مدل  طبق  كوانتومى،  درجهان 
مانند  ثوابت  بلكه  سيارات،  تنها  نه  طوركه  همين  نيست.  ثابت  وجه  هيچ  به  الكترون  يعنى  است؛  درچرخش  اتم  دورهستة 
خورشيد هم ثابت نيستند و امروز ثابت شده كه خورشيد با سرعت 950هزاركيلومتر درساعت به دورمركز كهكشان راه شيرى 
مى چرخد. خودِ كهكشان راه شيرى هم هردوميليارد سال يك بار به دور مركزكيهان مى چرخد. بااين قياس خودِ كيهان هم 
بايد حدود ده ميلياردسال يك بار به دور ابركيهانى بچرخد كه ما كوچك ترين اطلاعاتى نسبت به آن نداريم. درسطح كوانتومى 

مولكول  و  ها  اتم  هستند.  وحركت  وجوش  درجنب  ها  اتم 
ها دائم درحركت هستند؛ فقط درسرماى صفرمطلق، يعنى 
ها  مولكول  و  ها  اتم  تمام  گراد  سانتى  درجة  منهاى 273 
ها  ومولكول  ها  اتم  شوند.  مى  ومتوقف  ايستاده  ازحركت 
دراين حركت دچارتغيير وتكامل مى شوند. معجزة هستى 
درهمين سيرِسرمدى يا سيرجاودانى است؛ زيرا ذرات بدون 
حركتِ تكاملى نمى توانند حيات را درجايى ازعالم به وجود 

آورند.
آورده  ارمغان  به  خود  با  را  بسيارى  قوانين  تغييردرهستى، 
است؛ ازجمله قوانين سه گانة ترموديناميك كه عبارتند از:
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ـ قانون بقاى انرژى،
ـ قانون آنتروپى (كهولت يا بى نظمى)،

ـ قانون عدم توانايى انسان دررسيدن به دماى صفرمطلق.
قانون بقاى انرژى مى گويد: انرژى درعالم ثابت است؛ نه كم مى شود ونه زياد. و اگردرجايى ازعالم كم شود، براى حفظ تعادل 

حرارتى جهان، انرژى درجاى ديگرزياد مى شود. دربقاى انرژى، انرژى ها به هم تبديل مى شوند.
دراين جا اين پرسش مطرح مى شود كه چگونه وقتى انرژى ثابت وپايداراست، تغييرات حاصل مى شود؟ پاسخ اين است كه 
سيرِ جاودانى هستى وتكامل وتحول اشياء وتحول ازجماد به نبات وازنبات به حيوان وازحيوان به انسان، هيچ خللى به بقاى 
انرژى وارد نمى كند. انرژى درعالم باقى است ودرعين حال تحول وتكامل صورت مى پذيرد بدون اين كه به قانون بقاى انرژى 

خدشه اى وارد كند.
دانش امروزبه ما مى گويد كه مولكول ها ازتركيب اتم ها پديد آمده اند. به عبارت ديگر، پيوستگى انرژى، اتم ها را پديد آورده 
اتم ها را پديد آورده واتم ها موجب پيدايش  است. برخى ازدانشمندان براين باورند كه ذرات كوچك ترى به نام "كوآرك" 
عناصرشيميايى مانند هيدروژن، ازت، اكسيژن، كربن و... شده اند. ذرات نخستين بار با پيوستن به يكديگر زمين وستارگان را 
ساخته اند. دراين جا برداشت من از"سماع" درشعرمولانا، ستارگان آسمان است؛ چون آسمان ازچيزى ساخته نشده اما ستارگان 

مانند زمين ازذرات نخستين وعناصرشيميايى مختلف ساخته شده اند. به اين بيت مولانا توجه كنيم:
بار ديگر اين ذرات آشنا     غرق مى گردند درگرداب ها

مولانا درقرن هفتم هجرى برابربا قرن سيزدهم ميلادى مى زيسته است. درآن زمان تلسكوپ ابتدايى كه درزمان گاليله ساخته 
شده، نيز وجود نداشت، چه رسد به تلسكوپ قدرتمندى چون تلسكوپ هابل! اما عكس هايى كه تلسكوپ هابل ازكهكشان ها 
گرفته، و يا مدل هايى ازكهكشان ها كه به وسيلة دانشمندان با توجه به عكس ها و اطلاعاتى كه تلسكوپ ها مخابره مى كنند، 
طراحى شده اند، همه نشان دهندة شكلى ازگرداب بزرگ است كه ذرات به دورمركز گرداب چرخ زده و ازميان آن ذرات، يك 

ستاره ازابروغباركيهانى زاده مى شود.
مولانا با چه ديدى توانسته منظرة چرخش ذرات دركهكشان ها را مشاهده كند؟

ذره ها بينم كه ازتركيبشان     صدهزاران آفتاب آيد عيان
ازاين بيت مولانا مى شود يك انديشه ونظرية پيشرفتة كيهانى رااستنباط كرد كه بيانِ آن در زمانِ مولانا بسيار شگفت آوراست. 
درقرن هفدهم ميلادى، يعنى چهارقرن بعدازمولانا، گاليله اعلام كرد كه زمين به دور خورشيد مى چرخد. همه مى دانند كه 
تفتيش عقايد وآباء يسوع با اوچه كردند. اگرگاليله مانند مولانا اعلام كرده بود كه درعالم ما به جاى يك خورشيد (يا آفتاب) 
صدها هزارخورشيد وجود دارد، قطعاً اورا ديوانه پنداشته و مانند جوردانو برونو شاعروستاره شناس ايتاليايى، به تودة آتش مى 
سپردند. آيا اين شهود و اشِراف مولانا را نمى رساند كه پيش ازهمة دانشمندان كيهان شناس به وجود صدها هزارآفتاب پى 

برده بود؟
2ـ تئورى تكامل وتفكرات مولانا 

تثورى تكامل كه درقرن نوزدهم ميلادى توسط چارلزداروين درانگلستان دركتاب "اصل انواع" اعلام شد، يك تئورى زيست 
شناختى بوده است كه طبق آن، انسان ازنسل حيوانى مانند ميمون كه ازلحاظ زيست شناختى به انسان شبيه تر ازحيوانات 
ديگراست، تكامل يافته؛ وتئورى تكامل آن قدردامنة گسترده اى يافت كه به همة زمينه ها ازجمله كيهان شناسى، روان شناسى، 

حقوق، اقتصاد و... نيزكشيده شد.
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دركيهان شناسى، تئورى انفجاربزرگ (مَه بانگ) تحول بزرگى را درجهان بينى وشناخت عالم ايجادكرد. طبق اين نظريه، كيهان 
پس ازانفجاربزرگى درحدود پانزده تا هجده ميلياردسال پيش ازطريق تكامل انرژى وذرات نخستين پا به عرصة وجود نهاد. اين 
تكامل ادامه يافت تا پس ازپديدارشدن ستارگان، خورشيد وكرة زمين درپنج ميليارد سال پيش ازابروغباركيهانى پديد آمدند؛ 

سپس جماد، نبات، حيوان وانسان درروى زمين آشكارشدند.
مولانا به خوبى اين حركت تكاملى را درابيات زيربيان كرده است:

شــدم ــى  ــام ن و  ـــــردم  مُ ـــادى  ـــم ازج
ــدم ش آدم  و  ـــى  ـــوان ازحـــي ـــــردم  مُ
بشر از  ــرم  ــي ــم ب ـــگـــر  دي ــة  ــل ــم ح
ــو زج جــســتــن  ـــدم  ـــاي ب مــلائــك  وز 
ــوم ـــك پــــــرّان ش ـــل ـــگـــر ازم ـــاردي ب

ـــرزدم س ـــوان  ـــي زح مُـــــردم  ــا  ــم ن وز 
شدم؟ كم  ــردن  زمُ كى  ترسم،  چه  پس 
ــر وپ ــــال  ب مـــلائـــك  از  بـــــرآرم  ـــا  ت
ــه ــه وج الاّ  ـــك  ـــال ه شــيــئ  كـــل 
شــوم آن  ــد،  ــاي ن وهـــم  ـــدر  ان ــه  چ آن 

***

جماد دراصطلاح علمى به اشياء غيرذوى العقول اطلاق مى شود. بنابراين درطبيعت سنگ وخاك وخاشاك را جماد مى گويند. 
جماد مرحلة اول موجودى است كه درروى زمين پديد آمده است.

دانشمندان فرانسوى دركتاب "خدا وعلم" مى نويسند:
"زمين ابتدا به صورت يك تودة مذاب بود كه پس ازچرخش وفشارنيروى جاذبه سردترشد؛ آن گاه پوسته اى پيدا كرد كه شبيه 
خميرنان بود و اگر روى آن راه مى رفتيم، درآن فرومى رفتيم. رفته رفته پوستة زمين سفت ترشد تا به وضعيت وحالت امروزى 

رسيد."
به عبارت ديگر، پوستة زمين حالت جامد به خود گرفت و جماد ناميده شد. اشعارمولانا دربيان سيرمراحل هستى ازجماد تا 

انسان وفرشته وبعد ازآن، پيشرو تئورى تكامل است:
ازجمادى مُردم و نامى شدم      وز نما مُردم زحيوان سرزدم...

اين "من" كيست كه چنين سيرتكاملى را طى مى كند؟ اين "من" كيست كه اول جماد مى شود، سپس مى ميرد وتبديل به 
نبات يا گياه مى شود. بازدرآن مرحله مرده و دوباره زنده شده وبه صورت حيوان درآمده، آن گاه درحيوانى مرده ودرزندگى 
مجدد آدم شده است. بازدراين سير تكاملى واستكمالى، درهيئت انسانى مرده ودرتولد دوباره به صورت مَلك يا فرشته درمى 

آيد وسرانجام به جايى خواهد رسيد كه درتوّهم انسان هم نمى گنجد.
مورد بحث بسيارى ازدانشمندان، فيلسوفان وانديشمندان قرارگرفته است، ازجمله ژان شارون فيزيكدان فرانسوى  اين "من" 

دركتاب "روح، اين ناشناخته" مى نويسد:
"بدن انسان ازميلياردها ميليارد الكترون درست شده است كه داراى انرژى حياتى وروحى هستند. روح انسان توسط همين 

ــاد ــم ج اقــلــيــم  بـــه  اول  ـــــده  آم
ــرد ــرك ــم ـــا انـــدرنـــبـــاتـــى ع ســــال ه
فتاد ــى  ــوان حــي ــه  ب چـــون  نــبــاتــى  وز 
ــيــش ــســان ــــوى ان بــــازازحــــيــــوان س
نيست ـــاد  ي ــش  ــن ــي اوّل ـــاى  ه ــقــل  ع

ـــاد ـــت ـــى اوف ـــات ـــب ــــادى درن ــــم وزج
نــبــرد از  ـــــاورد  ن يـــاد  وزجـــمـــادى 
ــاد ــچ ي ــي ــى ه ــات ــب ـــامـــدش حــــال ن ن
ــيَــش دان ــه  ك خالقى  آن  كشيد  ــى  م
ست كــردنــى  تحول  عقلش  ازايـــن  هــم 
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الكترون هاى روحانى درست شده و "من" كه درهمه جا به كارمى رود، چيزى جز الكترون هاى روحانى انسان نيست. "من" 
جاودانى است و پس ازمرگِ كالبد فيزيكى وخاكى ما، درعالم به حيات خود ادامه مى دهد."

پس ازنظرشارون، اين "من" همان روح انسان يا الكترون هاى روحى اوست كه به صورت ذرات هوشمند وآگاهِ جاودانه، ابتدا به 
صورت جماد وسپس به شكل نبات وبعد به هيئت حيوان وانسان درآمده ودرسيرتكاملى خود به صورت مَلك وفراترازآن درمى 

آيد.
مولانا مى فرمايد:

 

دراين ابيات زيبا مولانا به ذراتى اشاره مى كند كه درعالم، هوشمند و بصيرو سميع هستند. اين صفات مخصوص ذراتى است 
كه زنده وآگاه وهوشمندهستند، درست همان الكترون هاى روحانى كه سازندة روح وروان ومنِ انسان هستند.

دائوئيست هاى چين كه يك فرقة اهل سلوك هستند، علامتى دارند كه چشم بزرگى را نشان مى دهد كه درآن كهكشان ها و 
ستارگان عالم شناورند. به نظرمى رسد اين علامت، نماد اين است كه عالم هستى مانند يك چشم بزرگ برما مى نگرد وناظر 
براعمال ماست؛ هم ما را مى نگرد وهم مانند مادرى دلسوز نگران هستى ماست؛ يعنى عالم هستى مى خواهد كه ما با اراده 
زندگى روحى خودرا ساخته وآن را به تباهى نكشيم؛ مفهوم تكامل معنوى همين است. هستى علاقمند به تكامل معنوى انسان 

وحركت ذرات ازجماد تا ابَرَانسان است.
مولانا وقتى مى فرمايد "ما سميعيم وبصيريم وهُشيم"، يعنى اين كه ما ذرات عالم ـ كه ازنظرژان شارون همان الكترون هاى 
وسيراستكمالىِ  عالم  برهمة  بصيرهستيم،  چون  و  شنويم  مى  را  آفرينش  وصداى  بنگ)  (بيگ  بانگ  مَه  صداى  هستندـ  عالم 
موجودات ناظر، شاهد وآگاه هستيم. "هُشيم" يعنى اين كه هشياروآگاه بوده ودركيهان به صورت يك ذهن ويك روح كيهانى 

ـــان ـــه درن ـــم  ـــال ع ذرات  ــة  ــل ــم ج
هُشيم و  ــصــيــريــم  وب سميعيم  مــا 
ــد روي مــى  جــمــادى  ــوى  س شما  ــون  چ

وشــبــان روزان  گــويــنــد  ــى  م ــو  ت ــا  ب
خامُشيم مــا  ــان  ــرم ــح ــام ن شــمــا  بــا 
ــحــرم جـــان جــمــادان كِـــى شــويــد؟ م



فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى) 51

عمل مى كنيم.
خِردى كه دراشعارمولانا موج مى زند، درتمام مكاتب فلسفى وعرفانى جهان وجود دارد. دراوپانيشادهاى هند آمده است: "روح 

زمينى درانسان، وروح خورشيد درآن بالا درواقع يك روح هستند وروح ديگرى وجود ندارد."
هشيارى ذرات درعالم، آگاهى وروح كيهانى آن ها را منعكس مى سازد. اين تشابه انديشه وجهان بينى ميان عرفا وبازتابِ آن 

درادبيات عرفانى، نشانة آگاهى آن هاست كه امروز دانش بشرى برآن صحّه مى گذارد.
طرح هشيارى ذرات عالم دراشعارمولانا، تئورى وحدت روحى يا "پان پسى ايسم" است. نظرية وحدت روحى، بر روح داشتن 

همة هستى ازجماد گرفته تا ابَرَخوشه هاى كهكشانى اعتقاد دارد.
بسيارى ازمخالفين فلسفة وحدت روحى، اعتقادى به زنده، هشيار وآگاه بودن هستى ندارند. ويتگنشتاين يكى از فلاسفة برجستة 
حلقة وين دريكى ازنوشته هايش مى نويسد: "نظرية وحدت روحى قابل قبول نيست. شما چطور مى خواهيد باوركنيد كه يك 

سنگ داراى شعوريا آگاهى است؟ اگرچنين تصورى بكنيد، شما يك خيال پردازهستيد."
اما برخلاف نظرفيلسوف برجستة اتريشى، امروز نظرية كوانتوم، زيست شناسى كوانتومى ونظرية سيستم ها، تئورى وحدت 
روحى را تأييد مى كنند. طبق مكانيك كوانتومى لويى دوبروى فيزيكدان فرانسوى، موجى ذرة بنيادى را فراگرفته است كه 
شرودينگر فيزيكدان اتريشى درمعادلات رياضى خود آن را تابعْ زاى مى نامد. اين معادله به نحوى صورت بندى شده كه مشخص 

مى شود يك ذرة بنيادى مانند الكترون داراى رفتارى هوشمندانه و باشعوراست؛ واين دقيقاً منطبق با شعرمولاناست :

وعارفان  آگاه  خردمندان  درك  درقلمرو  آن  كامل  درك  كه  است  هستى  ازاسراربزرگ  يكى  روحى،  وحدت  و  آگاهى  يگانگى 
بيداردل است.

امروز به كمك تئورى كوانتوم مى توان به اين نتيجه رسيد كه تمام ذرات بنيادى درتكوين ماده ازخود نوعى شعور بروزمى 
دهند. مسلماَ اين شعور متنوع است؛ آگاهى درذرات سازندة جماد همان نيست كه درانسان ويا حيوان وجود دارد. بنابراين طبق 

نظرويتگنشتاين، سنگ مانند انسان شعورندارد. اين درست است، اما اتم هاى 
سنگ درحدّ خود داراى شعورهستند. جمع ذرات ابتدايى درجمادات است 
كه درتكامل و پيچيدگى خود، ژن وسلول موجوداتِ پرُسلولى را مى سازد. 
آگاهى به معنى انرژى سازمان يافته اى است كه ازيك موج بسيط شروع شده 
ودرسير تكاملى خود، جماد وگياه وحيوان وانسان و ابَرَانسان را برنامه ريزى 
مى كند؛ حتى سيرآگاهى متوقف نمى شود. ممكن است يك كيهان روحى 

دردرون كيهان فيزيكى ما به همان نحو به تكامل برسد.
3ـ مفهوم تقارن درعلم و اشعارمولانا

درفيزيك نظرى، ضدينّ فلسفة قديم بازتاب گسترده اى يافت وفيزيك ذرات 
بنيادى، ساختمان اين ذرات را برمبناى جمع اضداد پايه گذارى كرد. مفهوم 

تقارن نيزدرپى همين تفكردرفيزيك نظرى پديد آمد.
درفلسفة چين، "يين و يانگ" دوعنصرمنفى ومثبت مكمل يكديگرند و ذرات 
بنيادى هم هريك درعلامت يين ويانگ هستند. گرچه منفى ومثبت بودن 

ـــان ـــه درن ـــم  ـــال ع ذرات  ــة  ــل ــم ج
وهُــشــيــم ــم  ــري ــصــي وب سميعيم  مـــا 

وشــبــان روزان  گــويــنــد  ــى  م ــو  ت ــا  ب
ــان مـــا خــامُــشــيــم ــرم ــح ــام ــا ن ــاشــم ب
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ابتدايى،  ذرات  وتقارن  ضديت  انديشة  وهمين  دارد  قرار  آن  درپسِ  طبيعى  واقعيت  يك  اما  است،  تفكررياضى  يك  ذرات، 
دراشعارمولانا بازتابى ادبى وعرفانى يافته است. مولانا مى فرمايد:

مولانا به نيروى مكاشفه، جنگ اضداد و وجود ذرات وضد ذرات را دريافته و بناى خلقت را براضداد نهاده است. اين دريافت 
كشد ــى  م را  ــد  ض ضـــد،  ـــزاران  صـــده
نور ضد  دوزخ  دو  چو  ســوزنــده  دو  هم 
ــود ــق بــــراضــــداد ب ــل پـــس بــنــاى خ
ـــا ضــدهــا آيــــد پــديــد ـــده ـــه ازض ك
جهان عــمــرايــن  اســـت  اضــــداد  صــلــح 
بنگرى كل  چون  است  جنگ  جهان  اين 
چپ ــه  ب پـــرّد  هــمــى  ذره  يــكــى  آن 
نهان ــگ  ــن ازج هــســت  فعلى  جــنــگ 
درآفــتــاب شــد  ــحــو  م كــو  اى  ذره 
بود چــون  بـــرادر  اى  هست  درعـــدم 

كشد ــى  م ــرون  ــي ب ــو  ت حكم  ــان  ــازش ب
نفور دل  ـــورِ  ن ز  دوزخ  چــون  ـــردو  ه
سود و  ـــرّ  ازض شــدنــد  جنگى  لاجـــرم 
ـــى آفــريــد ـــاي ـــن درســــويــــدا روش
ــاودان ــرج ــم ـــت ع ــــداد اس جــنــگ اض
كــافــرى بــا  ـــن  دي هــمــچــو  ذره  ذره 
انــدرطــلــب يــمــيــن  ـــوى  س ـــر  دگ وان 
ــدان ب را  تــخــالــف  آن  تــخــالــف،  زيـــن 
وحساب ازوصــف  شد  بيرون  او  جنگ 
ــون بــوَد ــكــن ـــون م ـــدرضـــد چ ضــد ان

دراشعارمولانا به وضوح منعكس مى باشد.
امروز ازلحاظ علمى ثابت شده كه اتم ازچهارذرة پروتون وضد پروتون، و نوترون وضد نوترون تشكيل شده است. پروتون يا هستة 

اتم، داراى بارالكتريكى1+ و ضد پروتون 1ـ است.
نوترون داراى بارالكتريكى منفى يا صفر، و ضدنوترون هم داراى بارالكتريكى صفراست. پس ما درهستة اتم جمع اضداد را مى 
يابيم. درضمن اگرسمت راست را 1+ و سمت چپ را1ـ بگيريم، پروتون داراى تقارن راست و چپ است. الكترون درمداراتم 
همچون ابرى درگردش است ودرحركت خود به دورهستة اتم، ايجاد موجى مى كند كه تابع قانون احتمالات است. الكترون 

خود داراى ضدى است كه به آن پوزيترون مى گويند.
دوضد  وقتى  اما  يكديگرند.  ومتقارن  است  يگرى  د  ضدِ  يكى  پس  است.  پوزيترون1+  بارالكتريكى  و  الكترون 1ـ  بارالكتريكى 
بايكديگر جمع شوند، موجود كاملى را مى سازند كه ديگرفوق متقارن است و اصلِ تقارن وضدين باطل مى شود؛ چون يك كل 

درنظامِ كاملِ خود، يك دستگاه فوق متقارن است. اين بيت مولانا كه مى فرمايد:
كه زضد ضدها آيد پديد      از سويدا روشنايى آفريد   

به پديده اى اشاره دارد كه فيزيك كوانتوم آن را تأييد مى كند.
ولاديميركلر فيزيكدان روسى دركتاب "فيزيكدانان" مى نويسد: "پوزيترون با بارالكتريكى مثبت قابل رؤيت نيست و الكترون با 
بارالكتريكى منفى ازآن پديد مى آيد." وقتى مولانا مى فرمايد كه ازضدها، ضدها پديد مى آيند، به اين نظردرفيزيك كوانتومى 
برخورد مى كنيم كه الكترون ازضد خود يعنى پوزيترون زاده مى شود و درتاريكى، روشنايى پديد مى آيد وناگهان ازتبديل 

هيدروژن به هليوم درستارگان نور وحرارت ايجاد مى شود.
بازمولانا مى فرمايد:

درعدم "هست" اى برادر چون بوَد؟      ضد اندرضد چون مكنون بوَد؟  
يعنى اى برادر، هستى درعدم چگونه است؟ و چگونه ضددرضد نهان است؟ ولاديميركلر درهمان كتاب مى نويسد: "عدم، همان 

انرژى يا الكترون بابارِ منفى است و پوزيترون عدمِ عدم است."
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بهتربود فيزيكدان روسى با وارد شدن به حوزة مفاهيم فلسفى، الكترون را "وجود" و ضدآن يعنى پوزيترون را "عدم" مى ناميد. 
اگرالكترون را "تز" بينگاريم، پوزيترون "آنتى تز" آن خواهد بود.

درفلسفة قديم مى گفتند كه ازعدم چيزى پديد نمى آيد. امروز ازلحاظ علمى ثابت شده كه ازعدم يعنى پوزيترون، الكترون 
پديد مى آيد كه سنگ زيربناى ماده اند. به اين ترتيب سرودة مولانا به تئورى كوانتوم بسيارنزديك است، زيرا درعدم ضدِماده 

قراردارد و ضدِماده هم به گفتة مولانا درماده پنهان ومكنون است.
يكى ازابياتى كه به معنى واقعى داراى انديشة كوانتومى است، بيت زيرمى باشد:

آن يكى ذره همى پرّد به چپ     وان دگرسوى يمين اندرطلب
اين بيت كه تقارن ذرات درعالم هستى را به تصويرمى كشد، بدون طرح قضيه دررياضيات محض وبا استفاده از مدل هاى 

فيزيكى عنوان شده؛ معذالك همان انديشة كوانتومى واصل تقارن به ذهن متبادرمى شود. 
قوانين فيزيك كوانتوم كه توسط ماكس پلانك، اينشتين، هايزنبرگ وديگربزرگان علم فيزيك كشف شده است، پرده برداشتن 
ازاسرارطبيعت بوده كه مولانا ازطريق مكاشفه وانديشة عرفانى به آن رسيده است. ذره اى كه به چپ و راست مى پرد، ما را با 

اصل تقارن درفيزيك ذرات ابتدايى روبه رو مى سازد.
دراين جا نظريه هاى علمى با انديشه هاى عرفانى به وحدت مى رسند وعقايد عرفانى كه دربارة كيهان تكوينى وسرنوشت 

هستى ابراز مى شود، مى تواند مبنايى براى تحقيقات علوم به شمارآيد.
ازلحاظ فلسفى هم اشعارمولانا رنگ ديالكتيك دارد؛ به همين علت مولانا را "هگل شرق" مى نامند. وقتى مى گويد: صلح اضداد 
است عمراين جهان / جنگ اضداد است عمرجاودان، بنيانگذار يك جدل فلسفى (ديالكتيك) ومنطق سه پايه درشرق مى شود. 
ازديدگاه او، عمراين جهان وتداوم حيات آن درصلح وسازش اضداد بايكديگرند ودرعين حال درجنگ اضداد است كه جهان 
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عمرِجاودان مى يابد. دردستگاه ديالكتيك مولانا، هرضدى آنتى تزِ ضدِ ديگراست. براى مثال تاريكى ضدِ روشنايى است. تاريكى 
تز و روشنايى آنتى تزِ آن است. ازسازش وكنارآمدن روشنايى وتاريكى وصلحِ شب وروز است كه كرة زمين وكيهان به حيات 

خود ادامه مى دهد. ضمن سازش وكنارهم بودن، ضدين مدام باهم درنبرد هستند.
درانديشة ايران باستان روشنايى وسپيدى نمادِ يزدان، وتاريكى وسياهى نمادِ اهريمن است كه درنبرد با يكديگر به سرمى برند 
وسرانجام سپيدى وروشنايى و پاكى برسياهى وتاريكى وپلشتى پيروز مى شود. جنگ و صلح نيز درمنطق سه پايه، تز وآنتى تز 

به حساب مى آيند وسنتز يا هُمانهاد يا وضع مُجامع آن ها، حالت ووضعيتى است كه ازجنگ وصلح حاصل مى شود.
آن  تزِ  آنتى  ذره،  ضدِ  و  تز  ذره،  كه  هستند  ذرات  وضدِ  ذرات  همان  ضدين  درعلم،  كه  گفت  بايد  بحث  اين  نتيجة  عنوان  به 
هاست وازبرخورد آن ها وضعيت جديدى حاصل مى شود كه سنتزآن هاست. براى مثال ازبرخورد ماده با ضدِماده، پرتو گاما 
يا نورحاصل مى شود. نور(يا فوتون) بارزترين سنتز يا همانهاد ضدين الكترون وپوزيترون است. حاصل جنگ وصلح الكترون 
وپوزيترون يا ماده وضد ماده همان عمرجاودانى كيهان است؛ چون وقتى ماده با ضدماده برخورد كند، هردو محوشده و به پرتو 
گاما ونور تبديل مى شوند. بدون نور، كيهان وجود و دوامى نخواهد داشت؛ پس جنگ بين اضداد، نور يعنى زندگى، حيات 

وآگاهى مى آفريند وصلح ميان آن ها نيزاصلِ جوهرِ هستى يعنى انرژى وماده را خلق مى كند.
به راستى اشعارمولانا راازلحاظ علمى مى توان صورت بندى كرد و حتى به صورت منطق ومعادلات رياضى درآورد.

4ـ كل نگرى درعلم وانديشة مولانا
يكى ديگراز مسائل مهمى كه درفلسفة كوانتوم مطرح است، كل نگرى درعلم وبه ويژه فيزيك وكيهان شناسى است. مولانا يك 
كل نگراست، به همين دليل ابتدا نگاهى به كل نگرى وجزءنگرى درعلم مى اندازيم، سپس به كليّت دراشعارمولانا خواهيم 

پرداخت.
مولانا درمثنوى مى فرمايد:

جهان  روان  به  كه  پيامبرى  نخستين  است.  جهان  روانِ  معنى  به  كه  اورون"  "گِئوش  نام  به  آمده  اى  كلمه  زرتشت  درسخن 
ظاهرعالمى و  اســـت  پــنــهــان  عــقــل 
كل ازعقل  است  فكرت  يك  جهان  اين 
ــل اســت ــم صــــورت عــقــل ك ــال ــل ع ك
است كل  ازعقل  كه  هايى  سخن  ايــن 
هوشمند اى  كل  عقل  باشد،  چه  هش 
است كــل  عقل  ازآن  ــن  اي عقلِ  ــزو  ج
عصا وچــون  لباس  ــون  چ ــد  آم صــورت 
اســت ـــده  زن بــگــويــى  بينى  جنبشى 

نمَى وى  از  يــا  ـــوج  م مــا  صــــورت 
رُسُــل ها  صــورت  و  اســت  شــاه  كل  عقل 
ــل است ــل قُ ــابــاى هــرآنــك اه اوســت ب
است سنبل  و  ــرو  س ــزارِ  ــل گ آن  ــوى  ب
نژند ـــا  ام بــــوَد  ـــش  هُ ــى  ــزئ ج عــقــل 
است گُــل  شــاخ  زان  سايه  ايــن  جنبش 
ها نقش  نجنبد  وجـــان  عقل  جــزبــه 
است ــده  ــن آك ـــرد  خِ ــز  ك نگويى  ويــن 

اشاره كرده، زرتشت است. چون وقتى چيزى روان دارد، حتماً زنده است؛ و زنده بودن او يعنى انديشه وعقل داشتن آن. پس 
درانديشة زرتشت، جهان زنده وعاقل است و فلسفة شرق، يعنى هند و چين هم برهمين ديدگاه تأكيد مى ورزد. باتوجه به 
اشعارفوق، فرهنگ مزديسَنا وعرفان خسروانى ايران درآثارمولانا به اين گونه جلوه كرده است وجهان هستى را نمودى ازخرد 

كل مى داند:
عقل پنهان است و ظاهر عالمى     صورت ما موج يا از وى نمَى

دكترسيدجعفرشهيدى دركتاب "فرهنگ علوم عقلى" دربارة عقل مى نويسد:
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"درفلسفه، عقل به معنى جوهرمستقل بالذات وبالفعل، اساس 

وپاية جهان ماوراء طبيعت وعالم روحانيّت است. هرجوهرمجردِ 
وفعلاً  وفعلاً عقل است وچنين موجودى كه ذاتاً  مستقلى ذاتاً 
است.   ... دوم،  اول،  صادر  معنى  به  عقل  همان  باشد،  مستقل 
ازاين  ومراد  باشد  مجرد  فعلاً  و  ذاتاً  كه  است  جوهرى  عقل 
چنين جوهرمجردى كه به نام عقل خوانده شده است، همان 
عقل به معنى "اول ما خلق االله العقل" است كه عالم ماوراء را 
تشكيل مى دهد وعقل به معنى عقل انسانى كه حاكم براعمال 
ورفتارانسان است، همان نفس است. روح مجردِ انسان را هم 

عقل گفته اند."
اگرعقل را جوهرِ بالذات فرض كنيم، ازنظرمولانا عالمِ ظاهراست؛ 
يعنى عالمْ عَرَض است براى عقلى كه جوهرِ كلِ عالم است. به 
گفتة مولانا، صورتِ ما ظاهرقضيه است و جوهرو اصلِ ما همان 
عقل است كه درهستى پنهان است. و همان طوركه موجْ اصل 
وجوهرِ دريا نيست، صورت، ظاهر ونمودِ مادىِ جهان ما نيزاصل 
نيست وعَرَض است، ناپايدارو زودگذر. اما عقل به عنوان جوهر 

پايدار ولايتغير باقى وجاودانى است:
اين جهان يك فكرت است ازعقل كل     عقل كل شاه است و صورت ها رُسُل

طبق تئورى هاى كيهان شناختى، كيهان ما حدود پانزده تا هجده ميلياردسال پيش دراثريك انفجاربزرگ پديدارشده است 
حدود  با  كيهانى  چنين  يك  است.  رسيده  كنونى  زمان  فضاـ  يا  جا  اين  حاضرو  زمان  به  تكامل  با  ذكرشد،  طوركه  وهمان 

پانصدميليارد كهكشان، تظاهر ونمودِ عقل كل است كه آن را آگاهى كل نيزمى توان ناميد.
دركتاب "بهاگاوادگيتا" آمده است كه خداوند داراى دوشخصيت است: يكى مادى وديگرى معنوى. شخصيت مادى خداوند، 
كيهان فيزيكى است، يعنى همان حدود پانصدميليارد كهكشان. شخصيت معنوى خداوند، عقل، روح يا آگاهى كل است كه 
هريك ازما به عنوان صُوَر، نمود، تظاهر ومظهرآن روح يا عقل كل، به وجودِ مادى اما زودگذر وفانى خود ادامه مى دهيم كه 

فلسفة هند به اين بخش ازنمود مادى وشخصيت مادى خداوند "مايا" مى گويد.
وقتى مولانا مى فرمايد "كل عالم صورت عقل كل است"، دقيقاً به صورت يك فيلسوف جزمى عقل وطرفدارعقل جلوه مى كند. 
افلاطون عالم خود را به دوعالم محسوس ومعقول تقسيم مى كند؛ عالم محسوس عالم مادى است، درحالى كه عالم معقول عالم 
مُثُل است. عالم مثال افلاطونى وعالم معقول او داراى دو وصف تعالى وثبات است. اما درمقابل، عالم محسوس او غيرمتعالى و 

زودگذر وفانى است. 
ژان وال نويسندة فرانسوى كتاب "مابعدالطبيعه" مى نويسد: "تعالى وتغييرناپذيرى عالم معقول درتاريخ فلسفه هاى استدلالى، 
نظرية وجود درفلسفة پارمنيدس، مُثُل افلاطونى، نواسيس (روح) درفلسفة ارسطو، تصورات بديهى و متمايزدكارت، رؤيت خدا 
درفلسفة مالبرانش، تصورات فطرى درفلسفة لايپ نيتس و قضاياى پيش ازتجربة كانت، و تا حدودى فلسفة هوسرِل، تعابيرى 

است ازعالم معقول."
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درشعرمولانا تقابل عقل با صورت، يا جوهروعرض و كل وجزء به صورت ديالكتيك (جدل عقلى) طرح شده است وقتى مى 
فرمايد:

هُش چه باشد؟ عقل كل اى هوشمند     عقل جزوى هُش بوَد اما نژند
هشيارى چيست؟ هشيارى،عقل كل است؛ پس عقل يا آگاهى ويا روح كل عين هوشيارى است، و عقل جزئى هم هشياراست 

اما نژند وپريشان است.
امروزه كل نگرى دردانش رسمى مورد توجه دانشمندان قرارگرفته است. علوم درسه قرن اخير به سوى تجزيه گرايى وكاهش 
گرايى خزيد. فريتيوف كاپرا فيزيكدان امريكايى نسبت به كاهش گرايى يا تجزيه گرايى علوم اخير انتقاد مى كند، به ويژه 
دانش پزشكى امروز را دربوتة نقد نشانده وازاين كه پزشكى امروز اين قدر با انسان مانند يك ماشين و روبات رفتار مى كند، 
شكوِه كرده وآن را به ضرر انسان مى داند. او براين باوراست كه انسان يك موجود چند بعُدى است ودرمداواى امراض انسانى 
بايد روح وروان، ذهن و كليّت روان ـ فيزيكى او را درنظر گرفت. تقسيم پزشكى به تخصص هاى گوناگون كه حتى ممكن است 
متخصص چشم راست و چپ هم با يكديگر تفاوت داشته باشند، امرِ ناصوابى است و يك جراح قلب يا مغز يا كليه نمى تواند 
روان شناس نبوده و بيمار خود را مانند يك روبات و يا يك خوكچة هندى مورد جراحى ومداوا قرار دهد. درسايرعلوم نيزچنين 
است؛ متخصص علوم زمين نمى تواند ازنجوم وكيهان شناسى بى بهره باشد و نمى توان سرنوشت زمين را ازسرنوشت ساير 

سيارات منظومة شمسى جدا دانست.
درواقع هنگامى كه نيوتون كيهان را به صورت يك ساعت بزرگ فرض كرد كه خداوند آن را كوك كرده و راه انداخته است، و دكارت 
نيز بدن انسان را به انديشه و بدن يا انديشه و مصداق آن تقسيم كرد، تجزيه گرايى درعلوم باب شد. با پيشرفت شگفت انگيزدانش و 
فن آورى بشرى، جزءنگرى ازكل نگرى جدا شد، اما با ظهورتئورى كوانتوم كه عدم قطعيت را درباورهاى علمى وفلسفى پذيرفت 

وعليّت را طرد كرده 
نــاظــرومــنــظــور  و 
و  ــرده  ك متحد  را 
را  دو  ايــن  جدايى 
دريك سيسيتم نمى 
ازجزءنگرى  پذيرد، 
شده  جدا  كلاسيك 
نگرى  ــل  ك ــه  ب و 
گويا  است.  پرداخته 
هفتم  درقرن  مولانا 
دانسته  مى  هجرى 
بشرمتفكر  روزى  كه 
به انديشة كل نگرى 
كه او مروّج آن بوده، 
و  گشت؛  بازخواهد 
بــزرگِ  ميراث  ايــن 
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مولانا وعرفان شرق است.
نگارنده اين بيت مولانا را دستاويزپرداختن به اين مقوله قرارداده:

آب دريا را اگرنتوان چشيد     هم به قدر تشنگى بايد چشيد
و موضوع را با سخن بانى كى مون دبيركل سازمان ملل دربارة مولانا به پايان مى رساند كه درمراسم گراميداشت هشتصدمين 

سالگرد تولد مولانا جلال الدين رومى بلخى درمقرّ سازمان ملل گفته است: 
"جهان امروز بيش ازهر زمان ديگرى نيازمند ترويج افكار مولاناست. صلح وآرامش وگفت وگوى تمدن ها مفاهيمى است كه 

دراشعار مولانا نهفته است و جامعة جهانى بايد آن را به عنوان الگوى رفتارى خود قرار دهد."
دبيركل سازمان ملل دراين مراسم تصريح كرد كه ياد اين شاعربزرگ مى تواند به پيشبرد ايدة اتحاد تمدن ها در سازمان ملل 

كمك كند.
آرى! به راستى امروز مكاشفه اى كه زيربناى كشف قوانين بزرگ علمى است وطريقت معرفت انسان كه عرفان ناميده مى شود، 
وامدارِ انديشه هاى والاى مولاناست وانسانِ گمْ كرده رَه دراين وادى پرُ اسرار وجهان متلاطم امروز، تشنة افكار ورهنمودهاى 

اوست.
farshadyekta@gmail.com
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